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 مقدمه .1

یافته  از  قرن  ، های بشر بخش بزرگی  به نسلازطریق نسخه  ، هادر طول  انتقال  های خطی  آینده  های 
استت   کرده  نسخهجهت همینبهپیدا  تصحیح  و  معرفی  و  ،  معرفی  برای  گام  نخستین  خطی  های 
فرهن  تمدنبازشناسی  و  زمانی   هاستتها  جامعه  یک  تعالی  و  ترقی  که  است  روشن  و  واضح 

ممکن خواهد بود که از پیشینۀ تاریخ تمدنش آگاه شود و آنچه از اسلاف خود برجای مانده است،  
وبغض، نقاط ضعف و قوّت آن را دریابدت در تاریخ تمدن  دوراز حببا بینش علمی و انتقادی و به

تواند هایی است که میای، آثاری مکتوب تجلی کرده است که احیای آن آثار یکی از راههر جامعه
رو، »نقد و تصحیح متون« تبع آن شناخت آن جامعه مفید واقع گرددت ازایندر شناخت آن تمدن و به

متون مکتوب می بازخوانی  و  واکاوی  به  اصول علمی  از  مدد گرفتن  نسخپردازدت  با    های هتصحیح 
»زبان   کندتآشکار میگفتار و سیر تمدن هر جامعه را    و تطور  خطی زوایای مختلف تاریخ، تحول 

رفته و بخشی عظیم از تاریخ فرهن  و عنوان زبان دوم در جهان گستردۀ اسلام به شمار میفارسی در دورۀ نوینَش، به
به آن زبان عینیت پذیرفته استت نسخ خطی نگارش  از اسلام  بعد  ایران  اقوام و تمدن  براثر مساعی  فارسی، که  های 

 ، 1356 زبانان جهان است« )مایل هروی،گون به حاصل آمده، نمودار هویت و حیثیت ایرانی و فارسیهای گونهملت
از دیرباز ارتباط بسیار تنگاتنگی با ایران    هند  ۀ قارّ کشور هندوستان و در نگاهی وسیع شبه  (ت227ص  

و  است  هند بوده   ۀ قارّ زبان فارسی بیش از چهارصد سال زبان رسمی شبهت و زبان فارسی داشته است
شود که  ها و مراکز اسناد این کشور یافت میدر کتابخانه  فراوانیخطی فارسی    ه  هنسخرو،  ازاین

تاریخی شبه ایران و هندآیدت  ه و ایران به شمار میقارّ هریک میراث ارزشمند فرهنگی و  آریایی    ، »اقوام 
های سیاسی و مذهبی و اجتماعی زمان خود، اساس دو تمدن و فرهن  آریایی مجزا پس از استقرار و تشکیل سازمان 

 ت(25ص ، 1386 را در ایران و هند بنیاد نهادند« )کومار ولی خویشاوند از هم،

 پیشینۀ پژوهش

ن و جامعی انجام نگرفته استت  تاکنون هیچ تصحیح و بازبینی مدوّ   شوشتری   شاهنامۀ منثوردرباب  
ۀ  در تحقیقی با عنوان »منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی« به وجود این نسخ  (1394)یاحقی  

در فهرست نسخ خطی شاهنامه در هندتتت یک نسخۀ خطی موجود در »کند:  خطی در کتابخانۀ ملی اشاره می
در   ارّجانی شوشتری  از  منثور  نام شاهنامۀ  به  یازدهم هجری است  920کتابخانۀ ملی  به قرن  متعلق  ت در  «صفحه، 
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الدین اکبر و پسرش جهانگیر  مؤلف این اثر از ملازمان دربار جلال  که  موضوعاین  به    ۀ مذکور، مقال
  ، را به نثر درآورده است  شاهنامۀ فردوسیالدین اکبر  هجری قمری به امر جلال  1004  بوده و در سال 

   تبوده استقابل فهم ساختن آن برای همة مردم   این کار نیز  ۀانگیزدارد که اذعان میکند و اشاره می

 هند در قرن یازدهم ۀقارّ نگاهی مختصر به وضعیت زبان فارسی در شبه .2

ه پیوندی دیرین دارد و به قارّ های شبهای از زبان هندوایرانی است، با زبانکه زیرشاخه  ، زبان فارسی
)از قرن قرن    9نزدیک به    ، ه قارّ فرهنگی میان ایرانیان و ساکنان شبه  ۀهزارسالچندین  ۀدنبال روابط دیرین

دیوانی و رسمی شبه  م(19تا    11  /ق  13تا    5 اجتماعی، سیاسی،  فرهنگی،  ادبی،  بوده است  قارّ زبان  ه 
تنها زبان رسمی هند،  ها بعد از ورود، نهقارّۀ هند، قرنت زبان فارسی در شبه (4، ص  1377  مظهرسلیم  )

زبان از  از زبانبلکه یکی  با عربی و سانسکریت  نیز همراه  و در حال حاضر  های  های محلی شد 
به حساب می دانان و جهانگردانی  های جغرافیآگاهیت  (125، ص  1365)انصاری  آید  کلاسیک هند 

م در مَکُران رواج 10  /ق4در اواخر قرن  زبان فارسی  دهد که  مانند اصطخری و مقدسی نیز نشان می 
است داشت می  ه  فهمیده  مُلتان  در  میشدو  را  آن  رواج  دلیل  استت  به  ه  ازطرفی،  فراوان   ۀعلاقتوان 

دیگر، نیاز مردم  و ازطرف عباسیان  ۀ در دوربه زبان فارسی یعقوب لیث صفاری و عمرو لیث صفاری 
فرمانبه   درک  حاکمان،  با  آوردن شغلارتباط  به دست  و  آنان  مناسب  های  دولتی های  دستگاه  در 

زبان برای تبلیغ و نشر اسلام در های صوفیان و عالمان دینی فارسیتلاش دانستت در این مسیر، از  
فارسی  و  ه  قارّ شبه زبان  چشمنمیترویج  کرد توان  کتابپوشی  معروفیت  ،  المآثر  تاجمانند    ، های 

ن  ه به زبان فارسیقارّ اولین تاریخ شبه  عنوانبه   طبقات ناصریو    ، شاعران به فارسی  ۀخستین تذکرو 
ترین قدیمیعنوان  را نیز به  اوستاو    وداریگت  (9-4، ص  1377  مظهرسلیم  )در همین دوره نوشته شدند  

هنداثآ و  ایران  آریایی  قوم  دو  مشتق    ، ر  مادرشاهی  زبان  یک  از  دو  هر  و  شده  که  فکری  ازنظر  و 
این اقبال گسترده به زبان فارسی    ت(26  ص   ،1386  )کومار  ، باید نام بردانداجتماعی نیز به هم نزدیک

لایه میان  شبهدر  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  تا  های  میگورکانیان    ۀ دورقارّه  از ادامه  آنچه  یابدت 
تاریخی برمیمطالعۀ کتاب این است که دورۀ گورکانیان  های  پادشاهی  از درخشانآید  ترین دوران 

ترجم و  تألیف  در  فارسی    ۀهند  زبان  به  بودنیز    وآثار  ادبیات  و  و  ت  هنر  شعرا  کانون  اکبر  دربار 
اکبر  بودت  ایرانی  بزرگم(  1605-1556ق/  1014-963  حک:)  شاه  سخنوران  و  فرمانروای  سومین  ترین 
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می جام  احمد  شیخ  به  نسبش  که  بود  ایرانی  مادری  از  هند  و رسیدت  تیموری  خواندن  سواد  اکبر 
چون   فارسی،  آثار  که  بود  شده  سبب  فارسی  زبان  به  فراوانش  علاقۀ  ولی  نداشت،    مثنوی نوشتن 

خوانندت همین روحیه برا برایش    دستآثاری ازاین  غزالی و  کیمیای سعادت  سعدی،   گلستانمولوی،  
علاق اکبرو  دانش    ۀ  آن  به  ترویج  حمایتموجب  و  از      شاعران  و  نویسندگان  و  دانشمندان 

فارسی و حمایت و ایران  ویژه  بههای مختلف و  سرزمین زبان  به  اکبر  توجه ویژۀ  این علاقه و  شدت 
زبان   به  برای فهم عامۀ مردم  را  فارسی  آثار  آن موجب شد که دستور دهد برخی  ترویج  به  تشویق 

 ؛نظامی بسراید خمسۀ  دربرابر  مثنوی    پنجاز فیضی خواست تا    ، ق1003در  تر بازنویسی کنندت  ساده
نام داشتند که از آن میان اکبرنامه  و    هفت کشور ،  نل دمن،  سلیمان و بلقیس ،  مرکز ادوارها  این مثنوی 

ت این ( 9، ج  1379زاده  سیدحسین ) توجه اکبر قرار گرفت    هزار بیت بود، بسیار مورد چهار که در    ، نل دمن
و درباری، شده  های تربیت بود که در بین خانواده میزان از ارج نهادن به زبان فارسی و حمایت از آن  

گفتند و درباریان غالباً با زبان فارسی با هم سخن می   شدتجدد و فرهن     ۀدانستن زبان فارسی نشان 
ملک   ت وی (28  ص ،  1374امیری  )  منصب  که  است  کسی  نخستین  سلسلۀ خود  نخست »در  کرد،  برقرار  الشعرایی 

   ت (191، ص  1392رادفر  ) «  ای را بدین سمت برگزید غزّالی مشهدی و سپس فیضی آگره 

 هندۀ قارّ سرایی در شبهنگاهی مختصر به شاهنامه و شاهنامه. 3

سبب محفوظ نگاه داشتن حس  ازحیث ملیت و قومیت در ایران، به  شاهنامۀ فردوسیاهمیت ادبی  
فارسی  ملی و احیای مفاخر گذشته، بر کسی پوشیده نیستت    غرورنژادی و   ادبیات  در  »ظهور شاهنامه 

های حماسی و یا مایۀ پیدا شدن نهضت خاصی گشت که هنوز هم از میان نرفته و آن نهضتی است در نظم داستان 
های دینی و تاریخی که از قرن پنجم تا قرن چهاردهم به صور گوناگون ادامه یافت و وسیلۀ ایجاد چندین اثر  حماسه

هیچ که  گشت  اهمیت  حماسی  و  مقام  و  ارزش  را  ص  1378صفا  )  نیست«  شاهنامهیک  آثار (224،  وجود  ت 
پدید   شاهنامهها پیش از  که قرن،  های ملی هندحماسهو غیره،    رامایانا   ، مهابهاراتا ای چون  حماسی

می آمدند نشان  که  ،  شبهحماسهدهد  در  پیشینه هند  ۀ  قارّ سرایی  دارد   اینیز  تردید بی   ، پس  تقدیمی 
سرایی در بین مردم هند یک ذوق و علاقۀ خدادادی توان به این نتیجه رسید که حماسه و حماسهمی 

استت زردشتیان در هند    شاهنامهترین دلایل شهرت و مقبولیت  یکی از بزرگ   همین موضوعبوده و  
ها به  مندی شدید هندیدهندت یکی از علل علاقهعنوان جهیزیه به دختران خود می را بهشاهنامه هند 
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و   گزارششاهنامهفردوسی  ستایشاش  در  های  هند  از  از    شاهنامه آمیز  اثر  این  همچنین،  استت 
درزمینه قدیمی ایران  و  هند  روابط  دربارۀ  اسناد  است ترین  فرهنگی  و  ادبی  نظامی،  سیاسی،  های 

که اهل شعر و ادب   ، پادشاهان و شاهزادگان و امیرانبر مردم،  ت علاوه(205، ص  1392)حسین قاسمی  
از بر می   شاهنامهنیز    ، بودند در   شاهنامهاز شواهد مقبولیت و نفوذ  دیگر  یکی  خود  این    و  کردندرا 

تدوین شد نیز   شاهنامه  ۀخلاص که به نام    ایاولین نسخهت  (604، ص  1391  )احمدهند است    ۀ قارّ شبه
نام  به  که  خلاصه  این  استت  بوده  هند  سرزمین  به  شاهنامه های  متعلق  دلگشا،  منتخب  و    تاریخ 

 )حفیظیدر هند مشهور است، برای شمشیرخان، حاکم غزنی، فراهم آمده است    تاریخ شمشیرخانی
 ۀ دهد چند نسخفردوسی در هند نشان می  ۀشاهنام  فهرست نسخ خطی و چاپی  ت(242  ص  ،1392

این نسخه  خوب   خطی مصور و مذّهب تعداد  های  های خطی در کتابخانهدر هند مضبوط استت 
از    ۀشدشناخته بیش  میان،    250هند  این  در  استت  کتابخان ۀ  شاهنامخطی    ۀنسخنسخه    ۀ مضبوط 

قدیمی جزو  نسخه  این  گرفتت  قرار  توجه  مورد  پیش  سال  چند  بمبئی،  در  کاما  ترین  انستیتوی 
است    شاهنامههای  نسخه دانسته شده  جهان  میان چاپ(22  ص   ،1377  )عابدیدر  از  متعدد  ت  های 

چاپ    ۀشاهنام نخستین  شهر 1لامسدن  رام    1811  / ق1226در    شاهنامه فردوسی،  در  ]لومزدن[ 
و    کرد زیور چاپ آراسته     ، بهشاهنامهدر قطع وزیری و چاپ سربی، شامل فقط جلد اول    ، کلکته

نرسید  هیچ چاپ  به  آن  دیگر  مجلدات  نولدکه(30  ص  ،6137  فر)کیان گاه  تئودور  معدود   2ت  از 
با برخی جزئیات سخن به میان آورده استت وی    شاهنامههای سنگی  دانشمندانی است که از چاپ

ها در ارزش دانسته، اما اذعان کرده که ناشران آنمتنی نسبتاً کم  ،لحاظ نقدها را بههرچند این چاپ
  شاهنامه   ، اندت ازمنظر خوانندگان ایرانی و هندی ها تلاش و دقت بسیاری به کار بردهتولید این کتاب

از آثار شکوهمند ادبیات کلاسیک است و بخشی از میراث سنتی و هویت فرهنگی ایشان به شمار  
حسین )غرور و مباهات بود    ۀمای   شاهنامهشخصی از    ۀرفتت بنابراین، برای آنان داشتن یک نسخمی 

 ت(1392قاسمی، 

 محمد ارجانی شوشتری بن محمد. 4

 
1( Lumsden 

2) Noldeke 
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تقی  در  ) الدّین شوشتری  محمد  اکبر » ،  ( م 1595  / ق 1004زنده  دربار  در  ایرانی  شاعر  و  مترجم  شاه    ادیب، 
جهانگیر   م( 1605-1556  ق/ 1014-963حک:  )  او،  فرزند  در  1628-1605  ق/ 1037-1014حک:  )   و  م(تتت 

 یتاریخ های  کتاب ها و  ت نام و لقب وی در تذکره( 65  ، ص 16ج   ، 1387  )میرانصاری   «ارجان به دنیا آمد 
تقی به  ملاتقی صورت  شوشتری،  محمد  تقیای  الدین  مولانا  شوشتری،  تقی  شستری،  الدین 

خانی شوشتری، غیوری، غیوری شوشتری و حتی مولانا محمدتقی )؟( آمده شوشتری، تقیا مورخ 
شش چهل    ص   ، 1355  )ثروتیان است   مقدمۀ  ( و  در  خود،  شوشتری،  منثور ت  را   شاهنامۀ  خود  نام 
»بنده از فنون هنر عری و چاکر به   : کند ذکر می   بن شیخ محمد الارجانی التستری«   الدین محمد »تقی 

تقی  حرّی  و  سزاوار  اخلاص  زیور مراتب  به  حالش  جمال  که  التستری  الارجانی  محمد  شیخ  بن  محمد  الدین 
در کنار سی نفر دیگر،   »مولانا محمدتقی« ت نام شوشتری با ذکر  اخلاص چهار گونه آراسته استتتت« 

حمایت   تحت  خانان   عبدالرحیم که  خوان (  م 1627  -1556ق/  1036  -964)   خان  از  و  گرفته  قرار 
و یک نفری که عبدالباقی نهاوندی نیز در   اند، ذکر شده است؛ همان سیمند شده احسانش بهره

آن   مآثر رحیمی  برده است  از  نام  بود و ت  ( 323، ص  1371)حلیم  ها  تیزفهمی و دقت ذهن شهره  به 
نظیران است و در دقت بر »در فنّ حکمیّات از بیکند:  نقل می   کاروان هند در    چنان که گلچین معانیآن 

بی و غثّ  از  سخن  نیکوتتت«  سمین  غزل  طرز  در  طبعش  معانی  ) بدلان،  ص  1369گلچین  شعر  ت  ( 250، 
را مأمور کرد که   وی   شاه گورکانی  دانست و اکبر طور کامل میعلوم عقلی و نقلی را بهسرود و  می 

قارّۀ هند اش به زبان فارسی و ترویج آن در شبه دلیل علاقه شخصی نخست به فردوسی را    ۀ شاهنام 
نیز   نثر درآوردت در کتاب   ۀتر عام برای دسترسی آسان و  به  این اثر پرارج،  به  تاریخی و مردم  های 
نگاشته تذکره شبه های  در  کردن    ،هند   ۀ قارّ شده  منثور  موضوع  فردوسی شاهنام به  شده    ۀ  پرداخته 

  اشاره کرد  التواریخ   منتخب توان به روایت بداؤنی در  ها، می جمله آشکارترین این روایت از استت  
الف   اربع و  درویش(  1004) »در سوم محرم سنة  مهربان و صاحب اخلاق   ، نهاد حکیم حسن گیلانی که بسیار 

گیرد و در این ایام شاهنامه را  العلما می تقی شستری که خود را اعلم   سفر آخرت گزیدتتت در همین روز ملا   ، بود 
عمر شوشتری به تمام کردن   هت اگرچ( 283و    282  ، ص3، ج  1380بداؤنی  سازد« ) نثر می  ، موجب حکم به 

نفیسی    ماند این کار وفا نکرده است و ناتمام می  الدین شوشتری تقی ت  ( 822، ص  2، ج  1363)نکت 
جهانگیرشاه   نورالدین  زمان  کتاب    ق( 1037-1014:  حک ) در  او  امر  به  الخالدهو   الحکمـة 

خرد(  سال    )جاویدان  در  ثروتیان  بهروز  را  ترجمه  این  استت  برگردانده  فارسی  به  در   ،1355را 
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خطاب  نیز  پادشاه  همین  عهد  در  کتاب  این  در  ثروتیان،  گفتۀ  طبق  و  کرد  منتشر  تهران، 
است  »مورخ  کرده  دریافت  را  صدارت  مقام  حتی  و  چهل  1355)ثروتیان  خانی«  ص  پنج( ،  در و  ت 

عنوان به   ،مآثر رحیمی   های هند اشاره شده استت در ، در چند صفحه، به حکمت جاویدان خرد
تقیای شوشتری )غیوری( مأخذ  ترین  ل ترین و شاید مفصّ زنده  از حضور   ،دربارۀ مولانا  توصیفی 

 شوشتری آمده است: 
واجب مردم  از  جمعی  که  است  مغفوری   ۀالرعای»مشهور  مرحومی  نواب  احسان  خوان  بر  که  هندستان 

خانجنت بیرم  محمد  بوده   ،آشیانی  موظف  ایشان  بزرگوار  ولایت  پدر  در  سپهسالار  این  که  روزی  در  اندت 
خانخانی و فتح نمودن گجرات   ۀعالی  ۀجهت سرافراز شدن به منصب علّیه گجرات متوجه جشنی بودند که ب

نمودندتتت از این احسان خاطرهای آن گروه را و ارواح آن مرحومی و مغفوری را شادمان ساختندت و این می
 ،1377 )نهاوندی زمان مولانا تقیای شوشتری که از بندگان ایشان بودتتت ۀرود که علام احسان نیز تحریر می

 ت(573 ص
را  تذکره   شوشتری  مرگ  اجمیر  و    ق1025سال    درها  کردهدر  کهذکر  مقبر  اند  خواجه   ۀدر 
 ه استت به خاک سپرده شد نیز الدین چشتیمعین

 محمد ارجانی شوشتری بن منثور محمد ۀشرح شاهنام .5

مطالعه   ۀ نسخ  »شاهنام   ، مورد  عنوان  شمار   ، منثور«   ۀ با  سازمان    ، 5  –  26282  یابی باز   ۀ با  در 
کتابخان  و  دورو   460ت شود ی م   ی نگهدار   یران ا   ی مل   ۀ اسناد  خط    ی سطر 19  ی  برگ  به  و  دارد 

ا   یق  نستعل  استت  شده  استنساخ  منحصربه   ین خوش  افتادگ نسخه  استت  کتاب،    ی فرد  انجام 
پارگ برگ   ی ها لبه   ی پارگ  و  و رطوبت  لکه  قابل   ۀ لب   ی ها،  رو جلد  بر  استت  و    ی مشاهده  عبارات 

شده    یده کش   ی ب مشک ب با مرکّ مورّ   ی ها از اشتباه کاتب است، خط   ی که ناش   یاتی جملات و اب 
افتادگ   ،افتاده در متن   و عبارات و واژگان   به    ، همان محل   یۀ در حاش   ی، با علامت رادّه در محل 

 کتابت درآمده استت   ید به ق   ، روش کتابت متن 
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گیری از صنعت »براعت  رسد نویسنده با بهره شود و به نظر میمی  اکبر« آغاز  الله»ا ذکر  کتاب با  

بر صفت برای واژۀ مقدس »االله« به اکبر شاه، که  استهلال« آغازی استادانه دارد و واژۀ »اکبر« علاوه
داردت   اشاره  اوست،  امر   کتاب  این  تألیف  سهپاره و    افتادهکتاب  انجام  سبب  پایانی    ۀصفحشدگی  

استقابل واژگونهبه  ، مشاهده  چندین  که  ناقص  ۀای  جملات  و  است  افتاده  سطر  هر  اندت  ابتدایی 
و   ، آوردهجملۀ پیشین ۀها را به خط شنگرف، بدون ایجاد خط جدید و در ادامنویسنده عنوان داستان

 گوید: چنین میشاهنامه آوردت شوشتری، خود، در سبب تألیف این می آن روایت را در ادامۀ 
پادشاهان  ازبرای عمل کردن  ]ب    ، توان گفت که  ازین کتاب  در    ۀ شاهنامه  این را  اینکه  و  فردوسی[ نیست 

می معرکه  است  ، خوانند ها  آن  خوبی   دلیل  بود   ت یک  نظم  و  بود  مشکل  چون  آن   ، لیکن  از  کسی  کم 

بهره ظ مح  و  می وظ  واجب ور  فرمان  به  که  حالا  و  مریدان  شد  کمترین  این  حضرت  بندگان  الاذعان 

پسند فهم خاص به نثر عام  ، اخلاص این کتاب عزیزالخطاب را ازقید نظم فُرس دری و پهلوی برآورده به 

گردانید  می   ، سربلند  میل  آن  به خواندن  عالم  اکثر خوبان  حلی طبایع  به  مردم  اکثر  و  های دانش ۀ  نمایند 

  گردندت مبین و زیور ملکات متین فایز می

 : آمده است مقدمهچنانچه در  ، بررسی »داستان کیخسرو« است مورد  ۀموضوع نسخ
بن شیخ محمد الارجانی   الدین محمدنده از فنون هنر عری، و چاکر به مراتب اخلاص سزاوار و حرّی تقی ب

التستری که جمال حالش به زیور اخلاص چهار گونه آراسته است و ترکیب  عناصر اخلاصش در ضمن آن  
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غرض کلی  ،  نگارد والانطباق میالمبانیالمعانی و اطباق را سَختةین اوراق صادقةا  چهار پیراسته که آنچه در

پادشاه بالاستقلال    ،کیخسرو ابن سیاوش ابن کیکاووس   ،جایگاهو مقصود اصلی شرح حال شاهنشاه  فلک

 ممالک ایران استت  
 شود: داستان با این ابیات آغاز می

ــت ــن نشس ــت زرّی ــر تخ ــاوس ب ــو ک  چ
ــاورد و بنش ــر جــای خــویشــــبی  اند ب

 ـ ش بنهــاد تــــد و بــر سـببوسیـ  اجــــرق
 

 گرفت آن زمان دست خسرو به دســت
 نجور تاج کیــان خواســت پــیشـــز گ

 به کرسی شــد از پایــه در تخــت عــاج
 

 . شیوۀ شوشتری در منثور کردن شاهنامۀ فردوسی 6

فردوسی  شاهنامۀ    به نثر درآوردنآید این است که شوشتری در  شواهد موجود در متن برمی  آنچه از
 نویسد: چنانچه در جایی می تبیش از یک نسخه در دست داشته است

سیاه  ]=گاوی[  مانند پارچه ابر سیاهی است در جنب فلک ماه یا مانند موی سفیدی است در کاوی    -
گوید: همه لشکر طوس با این سپاه/ چو ابر سیاهی است در چرخ ماه و در ]حکیم فردوسی[  که ناظم  چنان 

 ت ای دیگر: چو موی سفیدی به گاو سیاهنسخه

 ، خود را سوراخ کردهکه کلاه چنان  ،خود اندریمان زد گفته است که گرگین تیر بر کلاه  شاهنامهدر نسخۀ دیگر    -
گرگین روی به او    ،تر است و چون اندریمان از اسپ افتاداول درست  ۀنسخ  اما ظاهراً   تجای مغز در سر او نشستبه

 ت به فتراک زین بستتتت ،سر اندریمان را از تن جدا کرده ،نهاد و از اسپ پیاده شد

و   «آجیر»جهت استشهاد لفظ  ها بهکه در فرهن    شاهنامهبیتی است از ابیات مشهور    ؛کنماین بیت را نقل می  -
این استنقل نموده   «آژیر» در بعضی نسخ   آن  و تیر باش   :اند و  با ترکش  آژیر باش/ شب و روز  و  بیارای  و    تسپه را 

 حسب اختلاف نسخت به  «آچیر»یا  «آژیر»
یون شاه توران سپاه/ ببود و بیاسود از رنج  به گُلزَرّ    ـ  یون/ همه دیده پرآب و دل پر ز  خونبرفتند یکسر به گُلزَرّ   -

 تدیده شد شاهنامهراهت و این بیت در نسخۀ دیگر 
اصل    - نسخۀ  در  و  دید  اختتام  صورت  رسیده،  انجام  به  منیژه  و  بیژن  دست   ،شاهنامهداستان  تحریف که  زدۀ 

نیستشاهنامه  ایشان  تبدیل  و  تغییر  سخرۀ  و  سخن   ،خوانان  مُهر  حکیم بل  باستان  نامۀ  هزاردستان  عندلیب  سرایی 
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  حکایت برزو و   ، بر عنوان دارد   ،مساعیه  للّهفردوسی طوسی شکرا  ،طرازوی معنی گسنج سحرساز و دانای نادره سخن 
 کیفیت جن  او نیستتتتت 

الدین  دانسته و به قول نظام تر اشاره شد، شوشتری علوم عقلی و نقلی را میگونه که پیشهمان
مؤلف   اکبرشاهی احمد،  داشت«،  طبقات  کامل  نصیبی  نقلی  و  عقلی  علوم  ازاین»از  در  ت  شاهنامۀ  روی، 

 خورد:مندی از این علوم به چشم میهایی از بهره نمونه منثور
قادر بی  - بهبه  ،چوندر ملک و سلطان حضرت  و  او جاری نیست  اراده و مشیت  ازلی و حکم  جز  غیر فرمان 

او که پیشلم رفته و خشک گشته استیزلی  بد  و  به نیک  قلم  و  یافته  عالم خاک عزّ اصدار  از خلقت افلاک و    ، تر 
تقدیر نیستت ذلک  وارد  و  عالم صادر  این  در  دیگر  عَن    چیزی  ه  تَنزَّ العلیم سبحانَ من  من    العزیز  و سبحان  الفحشا 

ه  الا ما یشاءُ ما صدق   تاین حال مضمون این مقال است ،لایجری فی ملک 
اند و در دیگر رسایل قافیه چنین گفته الصناعه کاملو  الاشعار معیارو دیگران در  رسالۀ قافیهمولانا نورالدین در  -

 تالمخرج باشد جایزتتتاختلاف حرف قید به حرفی که متقارب  ،اتفاق شعرا که به
باآنکه هر دو را به غیراماله هم    ،مزیح کرده است  ،اینجا مزاح را به تابعیت سلیح اماله داده  ،سرهس قدّ   ،ناظم  -

کند نظم  که  بوده  به  ،میسر  الفاظاما  این  برآوردن  صرف  عربی  از  و  تازگی  و  طبع  تصرف  و    ،واسطۀ  کرده  این عمل 
 که گوید: چنان  ،کند و قاعدۀ مستمرۀ اوستمی

 نبینم تو را جز فسوس و مزیح/  کشانی بدو گفت گویت سلیح 

 / که بر شیــــر پیــــلان نگیرند راهت   شاه فرســـتاد پیــلان بر  پیــل 

یکی    ،به دو معنی آمده است  «ر  د از»لفظ  ، و  نشست ازدر  خویشتن رخش کرد /   به ایرانیان بر گله بخــش کرد  -
 ت و اینجا هر دو معنی درست است «ازبرای »و دوم به معنی  «لایق»به معنی 

بوده   - از فردوسی  به چشم سوزن ظاهراً  و تشبیه تنگی جهان  مانند چشم سوزن تن  سازم  ایشان  بر  جهان را 
 این جنس تشبیهی دارد و ظاهر است که او بعد از فردوسی بوده استت فردوسی گوید:  است، اما شیخ سعدی هم از

 بر ایشان جهان چشم سوزن کنم مگر بخت تو شاد و روشن کنم / 
 و شیخ سعدی گوید:

 دنیا به چشم تنگدلان چشم سوزن استت بی دوست در جهان فراخم مجال نیست / 
 پردازد: گاهی نیز به مقایسۀ شعری از حکیم فردوسی با شاعران دیگر می
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خنده و    ه،گره پیشانی را وداع کرد ،  طریق پادشاهانی که هرگاه میل مهمسازی بندهای خود دارندلاجرم او نیز به   -
که مولانا چنان ،  کنند تا بندهای ایشان را مجال عرض مدعا و التماس و استدعا شودتبسم را پیشرو حرف و تکلم می

 د: نیست بی سبقت تبسم  او/ خلق را طاقت  تکلم اوتعبدالرحمن جامی گوی
 : جمال ناز را پیرایه نو کرد/ عبارت را تبسم پیشرو کردت که مولانا وحشی گویدو چنان  ـ
 بخندید و گفتش چه خواهی بگوی/ تو را بیشتر نزد من آبروی  و اینجا حکیم فردوسی گوید: ـ

 اگر زر همی باید ار گوهرت/ وگر پادشاهی به هر کشورت 
توان در  بحث دیگری که مینکتۀ قابلندارم دریغ از تو من گنج خویش/ چرا برگزینی همی رنج خویشت  

این است که  شاهنامۀ منثور  بررسی   اشاره کرد  میانۀبدان  در  از   ، کار  شوشتری  ابیاتی  فراخور متن، 
ابیاتی از دیوان شمس، خسرو و شیرین نظامی، رشید وطواط،    تکندشاعران پیشین یا سخنی نقل می

 :بخش این اثر بوده استالدین اسماعیل وتتت زینتامیرخسرو دهلوی، حافظ، سعدی، کمال

 های زبانی اثرویژگی .7

فردوسی کوشیده شاهنامۀ  که اثر مورد بررسی متنی حماسی است و مؤلف در بازنویسی  ازآنجایی
تسلط   و  تبحر  دارندت  بالایی  بسامد  حماسی  واژگان  کند،  حفظ  را  اثر  حماسی  زبان  که  است 
شوشتری به دایرۀ واژگانی گستردۀ عربی و ترکی، گزینش و گاه خلق ترکیبات تازه و توصیفات بدیع و  

 موزون کردن کلام و تطویل سخن به تتابع اضافات، گویی دست به خلق اثری نو زده استت 

 های ترکیکارگیری واژهبه

تبدیل کرد که باید تری  دربار بزرگرا به  دهلی  قارۀ هند،  مهاجرت شاعران و نویسندگان ایرانی به شبه
زیاده    ، در دربار دهلیو هنر    رواج زبان فارسی و ادبیات و علوم    چراکهدربار ثانی ایران نامید،  آن را  

اصفهان  دربار  در  که  ظاهراً  و  است  بوده  اصفهان  دربار  ترکی   ، از  زبان  به  درگاه  خاصان  و  پادشاه 
سبب، شوشتری نیز که از دربار اصفهان به دربار همینبه  ت(257  ص  ،1380  )بهاراند  دهکر صحبت می

از این واژگان ترکی بی اکبرشاه رهسپار می خود از آن    شاهنامۀ منثورنصیب نیست و در متن  شود، 
 گیردت بهره می

 های زیر: های »توزوک« و »بگتر« در نمونهبرای نمونه واژه
 تنگاه دارید ،لشکر را به ترتیب و توزوک همه روز ایستاده کرده ـ
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انتظام و ترتیب لشکر و مجلس »و به معنی    «سامان و آرایش»لفظ ترکی است به معنی    «توزک »
 ت (، ذیل »توزک«1363رامپوری ) «و دربار

 خود و بگتر و زره و سپر و جوشن و برکستوان و امثال آنتتت جنک مثل شمشیر و خنجر و کلاه ۀاسلح ـ
اند و بر روی آن مخمل و زربفت و  نوعی از سلاح جن  باشد و آن آهنی چند است که به هم وصل کرده   «بگتر»

 (ت، ذیل »بگتر«1317خلف تبریزی اند و در روزهای جن  پوشند و به ترکی قتلاو گویند )امثال آن کشیده 
رسم هراول که در آن زمان    آور و نامدار با ایشان بر سر دشمنان به ار همه جن  سوار جرّ   هزار دوازده   موازی   -

ایران چرخه می  ولایت  در  امروز  ترکمانان  زبان  به  و  می گفتند  نیز چی  غچرچی  و  راوُل  ه  چغتای  زبان  به  و  گویند 
 گویند، رفتندت

 ت (، ذیل »غچرچی«1380انوری ) «بلد راه»و  «نماراه» ای ترکی به معنی واژه «غچرچی»
راوُل» لشکر واژه  «ه  پیشاپیش  سپاهیان  هدایت  برای  که  لشکر  از  واحدی  معنی  به  ترکی  ای 

 ت)همان( کنندحرکت می

 های عربیکارگیری واژهبه

عربی زیرشاخه  ، زبان  از  زبانکه  زبانهای  با  و  است  سامی  همهای  آرامی  و  عبر   خ نواده ه   
دد، گره برمیق ر  ه   پیش از ورود اسلام به شبهه، که به قرنق ر  است، در نخستین ارتب ط خود ب  شبه

 ، اردو و تامیل تأثیر گذاشت و طبیعی است که این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در ابتدا   بر زبان هندی، 
انجامید از یکدیگر  الفاظ و واژگان  اقتباس  قابل  تبه  به  نکتۀ  این است که دخول واژگان عربی  تأمل 

خانوادقارّ شبه در  باید  را  امر  این  علت  که  است  بوده  همراه  تغییراتی  با  زبان  ۀه  هندی  زبانی  های 
 ت(62 ص ،1398 )رضایی و قاسمیانکه این دو زبان اصل و منشأ متفاوتی دارند چرا  ، وجو کردجست

 ت به گوش ایرانیان بل به مسامع جهانیان رسید ـ

برای   ـ پیرانتتت  اعیانی  دیکر برادران  لمحۀ  اکر  و  برآوردند  ایشان  برادران  و  از خویشان  دمار  کودرزیان  که  العین 
 برین نسق بکذرد، اثری از نسل ویسه نماندت 

پناهش مجتمع اساطین و خواقین  در جهان جاهش مجمع مملوک و سلاطین آفاق و درگاه جهانبارگاه آسمان   ـ
 خود را برتتت رقیّت او مزین ساختندتتت  ۀطاق شده و گردنکشان اطراف و زورآوران اکناف طوعاً و کرهاً رقب
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یکبارگی خود و برادر ملعونش  خره به اما بالأ  ،اگرچه چند روزی افراسیاب کرّوفرّی کرد و حرکةالمذبوحی نمود  ـ
 ت زنده به دست کیخسرو افتادتت ،فساد بود ۀفتنه و اصل و ماد ۀروزگار که خمیرمایگرسیوز بدکار  تیره

 ت های خود را بر من تمام گرداناکنون برمقتضای انّماالاکرام بالتمام نعمت ـ

 ت در فکر تن  ساختن راه آب و علف بر ایرانیان گردید ،الضمیر طوس و سپاه ایران مطلع شدهپیران بر مافی  ـ

 های زیر نگاه کنید: به مثال های تازه ها و اشتقاقترکیببرای 
   تآلوده سازند فرجامیناخوبخود را به خلاب بدنامی و  ـ
 ت بریان شوندنادلارا بر بالای آن سن  خارا و بر زبر آن کوه  ـ
 ت را بتاخت بشده اس زورتازه و  روتازه این امیدواری تازه  ـ
 ت ساخته بودند  تنگهمو  جنگهمدو را با هم  بنابر آن این هر ـ

 ت به ایشان گفتآزارکنانه  آشفتگانه  سخنان ـ

  تنزد شاه رسیده ب ،فرستاده بود خبربری هخدمت شاه کیخسرو به آنکس را که گودرز ب ـ

 های زیر نگاه کنید: به مثال تتابع اضافاتبرای 
 ت سای مشکین و جعدهای کمندآسای عنبرینهای غالیه زلف ـ

پادشاهانه   ۀپیراسته با تقطیع خسروانه و چهر  ۀدُم آراستهیکل خاراسُم طاوس فریبرز با آن فرّ و برز بر اسب کوه   ـ
 ت میان لشکر ایران بیرون تاخت درغایت زور و نیرو گرز در دست و کمان در بازو از

گاه ظفر و بهروزی بر پرچم علم  بخش اقبال از مهبّ نصرت و فیروزی و نسیم دلنواز وصال فتح از جلوهباد فرح  ـ
 ترهام گودرز وزیده

 :های زیر نگاه کنیدکردن کلام به مثالن ووزبرای م
 ت هستی و وجود  من و نعمت سلطنت و نمود  من ـ

  تاثری از بودم نبود  ـ

   تآسای  فرود فرسودیخ بود که از آتش تیر شهاب  ـ

  تهوس به باد فنا دادومحض هوا عبث و بهداد به ودین بی  ۀآن طوس فرومای ـ
آفرین که زمان و زمین و مکان و مکین را آفرید و مدار فتح و ظفر و آفرین و پروردگار جهان اصلا از خدای جان   ـ

   تیاد نکردند ،اساس کرّوفر به لطف و عنایت یا قهر و نکایت او منوط است
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 ، اختیار گریستهبسیار و بی  ،روی او را دید   ،یکان را دید و چون پسران رسیدهروی یکان  ،در کشتگان نگریسته  ـ
  تجهاندیده بر روی او فروریختۀ اشک از دو دید

 ویژگی سبکی اثر .8

می  رخ  منظوم  آثار  کردن(  )منثور  درآوردن  نثر  به  در  که  آنچه  رسد  می  نظر  کلام  به  تطویل  دهد، 
فردوسی برای  شاهنامۀ  فهم کردن و نیز ساده کردن  ویژه آنکه اثر مورد بررسی با هدف عامهاست، به

نهبهره  کلام  اطالۀ  بنابراین،  استت  پذیرفته  صورت  ارزشمند  اثر  این  از  هندیان  موجب  مندی  تنها 
روش غالب  سازدت  زدگی نشده، بلکه روایت داستان را به آنچه مقصود نویسنده است، نزدیک میدل

داستان   ۀکارگیری اطناب در شرح داستان استت در میانبه  شاهنامهدر به نثر درآوردن  نیز  شوشتری  
خالقی بیشتر   ۀآورد که در مقابله با نسخمی«  سره ناظم قدس»فردوسی، با ذکر    ۀشاهنامگاه ابیاتی از  
 ،»به حوالی آذربایجانچنین آمده است:    شاهنامۀ منثوردر  عنوان مثال متن  هایی دارندت بهابیات تفاوت 

که عبارت از اردبیل و طارم و خلخال و میانه و سراب و مغان و تبریز و نخجوان و اردوباد و شبستر و مراغه و خوی و 
اینها باشد خالقی با یک    ۀشاهنامدر  حال آنکه،    رسیدتتت«  ،سلماس و توابع و لواحق و مضافات و منسوبات 

 ت به آباد و ویرانی اندرگذشت«  /»همه بوم ایران سراسر بگشتبیت به آن پرداخته شده است: 
دیگری  مثال  است:در  آورده  چنین  شوشتری  یکسوارعلی»  ،  شهریار  که  سبزخن    ۀ الصباح  بر  گردون 

و جلوه فلک و خرامان  قرار رفتگردان سوار شد  میدان  بر صحن  و   ،کنان  داروگیر سران  و  از طرفین خروش سواران 
 :چنین و خالقی نای بنیاد زمین را جنبانیدتتت«صدای نفیر و غوغای کرّه 

چهر بنمود  تابنده  خورشید   چو 
ســـران  خروش  برآمد  هرسو   ز  

 

سپهر  خمّ  به  برآمد   خرامان 
گــران  گــرزهای   گراییدن 

 

 : از اطناب های دیگرنمونه

که مکلّل به جواهر الوان و مرصّع به دُرر و   ،آن سرخیل دلیران و شهریار شیران ایران افسر کیانی و تاج جهانبانی  ـ

یواقیت بیکران بود، برفراز تخت اعزاز نشست و طوق زرّین مرصّع به جواهر ثمین در گردن کرده و دو گوشوار پر از  

که کواکب ثواقب غیرت از بریق و لمعان آن جواهر بوقلمون از فراز تخت نیلگون آسمان روی به فراز   ،جواهر آبدار
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کمری از زر مکلّل به انواع    ،نیرو دو یارۀ از زر مرصّع به یواقیت و دُرر نمودهدر گوش داشت و در بازوی فلک   ،نهادند

  ، جواهر ناب و گوهرهای نایاب از لعل و مروارید و یاقوت و زمرّد و الماس بر میان بست و بر تخت مرصّع نشسته

می  برآن جام  مهرۀ که  با  می   ،زد جامی  ناز  و  عزّ  درغایت  اعزاز  و  این ساز  به  و  و  در دست گرفت  تمام سران  و  رفت 

 ت رفتنددر رکاب او روان و دوان می ،سروران ایران غرق زر و گوهر شده

آوران از ولایت عراق عرب که اکنون دارالملک آن همه دلیر و جن   ،از عقب او زنگۀ شاوران با سپاهی گران   -

ساز و ازپس پشت  های مصری های دراز و تیغهمه با نیزه   ،ور درآمداثر شهریار دانش شهر بغداد است، به نظر خجسته 

بر قامت و بالا و    ،فرمای افتاداو عَلَمی به صورت همای دلارای و خود نیز با فرّ همای و چون نظرش بر شهریار فرمان

 ت حد سراییدبر تیغ و نگین او نیز دعای بی ،روی دلارای او بسی آفرین و تحسین نموده

کشد و گاهی در حضیض نشیب و پستی و نهیب سستی تنزل چون گاهی ستارۀ بخت به اوج رفعت سر می   -

دارد و برخی از زمان دل جاهل و عاقل را نماید و بعضی اوقات جان و روان را از موافقت مدّعا شاد و خوشحال میمی

پس آن بهتر است که به هرچه یابیم قناعت نمائیم   ،سپارد و مطلب به گشایش رنج و محنت می از نهیب مخالفت مراد

 تسوز بل تمام روز را به درد و سوز بگذرانیمو به نان فطیر و خام یا نیم

 

 گیرینتیجه .9

و اثر    ،طرف هند است، ازیک  ۀ قارّ که یکی از یادگاران کهن میراث فرهنگی ایران و شبه  ، زبان فارسی
ایران و شبه  ، دیگر پرارج حکیم فردوسی ازطرف  میان  ایجاد کرده استت    ۀ قارّ پیوندی چشمگیر  هند 

مبالغهظریف عشقی  مفاهیم  و  هندیاندیشی  تفکر  در  موجود  اندیش  ،آمیز  مهاجر    ۀدر  شعرای 
افسانهفارسی و  فلسفه  و  اساطیر  نفوذ  زیر  سرایندگان  این  نهادت  ژرف  تأثیر  قرار  گوی  هندی  های 

مطالع با  درمقابل،  چون    ۀگرفتندت  می   ۀشاهناممنابعی  معلوم  و  فردوسی  جاذب  تصور  که  شود 
طبیب برای به دست آوردن    ۀکه برزوی چنان  ، ای از هند نیز در ذهن ایرانیان وجود داشته استرباینده

 رود: اکسیر حیات به هند می
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هنـــدوان دفتــر  در  امروز   من 
بُ  هـندچنین  کوه  در  که  نبشته   د 

رهنمای آورد  گرد  چو  را  آن   که 
بی  بپراکنی،  مرده  بر   گمانچو 

 

روان  روشـن  به  بنگریـــدم   همـی 
پرند رومی  چو  چینی  است   گیاهی 

به آرد  دانــــــش  و   جای  بیامیــزد 
اندرزمان هم  گردد   سخــنگوی 

 

مطالع از  دوجانبه  و  ویژه  ارتباط  می   ۀاین  دریافت  موجود  مهممنابع  از  یکی  که  این  شود  ترین 
ه   هند و  شم ر  در کت بخ نهج م نده از ادوار مختلف است. نسخ خطی بیمن بع نسخ خطی به

ایران  ، پ کست ن حم سی  متون  موضوع  می  ، ب   ازجمل  منثور  ۀشاهنامشود.  نگهدار     ۀ شوشتر  
منثور    ؛ه ستآن  تمرکز  ۀشاهنامروایت  ب   و  محبوب    فردوسی  شخصیتی  که  کیخسرو،  داستان  بر 

کارگیری زبان عربی و  به  ،مشاهده استروشنی قابلدرمیان ایران و هند استت آنچه که در این اثر به
کشانده،  اطناب  به  را  متن  اگرچه  که  است  درخشانی  ترکیبات  از  اثری    استفاده  زبان  ازنظر  اما 

شبه قابل در  عربی  زبان  ظهور  استت  قرن  ۀ قارّ توجه  به  بازمی هند  اسلام  ورود  از  پیش  گرددت  ها 
استنساخ این نسخه از پیامدهای علمی و فرهنگی مهاجرت ایرانیان به هند است که تا حد زیادی  

 باشدت گویای روابط و پیوندهای فرهنگی بین دو جامعه می
 
 
 منابع 

هفتمین همایش انجمن ترویج    در  هند«،  ۀ قارّ حکیم فردوسی در شبه   ۀ، »تأثیر شاهنام (1391)   احمد، شیخ اشتیاق
، رضا بیات، ناشر الکترونیکی: دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری شورای گسترش زبان و  زبان و ادب فارسی

 . 610 -603ص  ،ادبیات فارسی، جلد نخست، تهران، شهریور
 ت افشار محمود بنیاد موقوفات دکتر تهران، ،سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی، (1379) امیدسالار، محمود
 ( کیومرث  هند(،  1374امیری،  در  فارسی  ادب  و  بینزبان  مجمع  نخستین  فارسی،،  زبان  استادان  تهران،    المللی 

 ت سترش زبان و ادبیات فارسیگشورای 



70 
 (  13قارّه )شبه

 مقاله 
 »شاهنامۀ منثور«...  اجمالی   بررسی 

 

 

نورالحسن مس(1365)  انصاری،  و  هند  در  فارسی  زبان  تدریس  فعلی  »وضع  تهیائ،  فارسی«،  ۀل  درسی    در   کتب 
و بنگلادش پاکستان  هند و  فارسی در  زبان  اسلامیه،  ویراسته:  ،  مسائل  دانشگاهی، تهران،  مصطفی  نشر  مرکز 

 ت 128 -125 ص
 ، تهران، سخنت فرهنگ بزرگ سخن(، 1381انوری، حسن )سرپرست( )

ت ـ  احمدعلی صاحب با مقدمه و اضافات توفیق ه  کوششبه  ،  3ج  ،  التواریخ  منتخب،  (1380)  نی، عبدالقادرؤبدا
 ت انجمن آثار و مفاخر فرهنگیتهران، سبحانی، 

 ، تهران، امیرکبیرت 1، ج  برهان قاطع (،1371خلف تبریزی، محمدحسن )
 ت امیرکبیر  ،، تهران3، ج شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسیسبک، (1380) بهار، محمدتقی

الدین محمد شوشتری، به کوشش بهروز ثروتیان، ، ترجمۀ تقی جاویدان خرد (، »مقدمه« بر  1355ثروتیان، بهروز )
 تهران، فرهن  کاوشت 

اسماعیل »فرهن  (1365)  حاکمی،  شبه ،  در  هند«،  قارّ نویسی  و  در  ۀ  پاکستان  و  هند  در  فارسی  زبان  مسائل 
 . 124–116ص مرکز نشر دانشگاهی، تهران، مصطفی اسلامیه، ویراسته ، بنگلادش

تهران،  مجتبی برزآبادی فراهانی،  به کوشش  ،  1، ج  صبح گلشن  ۀتذکر  (،1390)  سیدمحمدعلی  خان بهوپالی،حسن 
 ت اوستا فراهانی 

 ( جعفر  حسین  سید  ادبیات  (،  1371حلیم،  پیشرفت  برای  او  خدمات  و  خانخانان  عبدالرحیم  آثار  و  احوال  شرح 
 آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانت ، اسلام فارسی

 ،3/73، ش  اریخ ادبیاتت  ،«هند و پاکستان   ۀ قارّ درآمدی بر زبان و ادبیات فارسی در شبه (، »1392رادفر، ابوالقاسم )
 ت 198-184پاییز و زمستان، ص 

 ت امیرکبیر تهران، ، به کوشش منصور ثروت، اللغات غیاث ، (1363)الدین الدین محمدبن شرف رامپوری غیاث
مطالعات  هند«،    ۀ قارتغییرات ساختاری کلمات عربی در اثر ورود به شبه »  ، (1398)  قاسمیانمرضیه  رضایی، رضا و  

 ت72 -61ص  ، پاییز و زمستان،37، ش سال یازدهم دانشگاه سیستان و بلوچستان قاره شبه 
ص  بهار، ، 1، ش سوم ال، سپارسی ۀنام قارّه و گسترش آن«، (، »ورود زبان فارسی به شبه1377سلیم مظهر، محمد )

 ت 4-18
جلد    دی، ورنظر کاظم موسوی بجن  ، زیر المعارف بزرگ اسلامیرةئدا (، »اکبرشاه«، در  1379زاده، هدی )سیدحسین 

 ت712-708ص المعارف بزرگ اسلامی، رة ئدا ، تهران، (البیره – اشتب) 9
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 ، تهران، فردوست سرایی در ایرانحماسه(، 1378اللّه )صفا، ذبیح 
زمین،  (1377)  امیرحسن  عابدی، سید در  پژوهشی  فارسی  ۀگفتارهای  افشار،،  ادبیات  دکتر محمود  موقوفات   بنیاد 

 ت 1377، تهران
 تهران، سخنت  ،هاها، رویکردها و روش شناسی  نظریه سبک(، 1390، محمود )فتوحی رودمعجنی

مرتضی شبه(1388)  فلاح،  در  فارسی  زبان  و  فرهن   »جایگاه  ملیهند«،    ۀ قار،  سمطالعات  شدهم  ال،   ،  38  ،
 ت 151-127ص  ،تابستان

بین قارّه  شبه در    شاهنامه  در  «،هنددر    ، »شاهنامه(1392)  حسینقاسمی، شریف  مناسبت همایش    ۀالمللی هزاربه 
 ت 231 -203ص نشر آثار،  تهران، محمدجعفر یاحقی،به کوشش ، فردوسی ۀشاهنام 

 ( طیبه  خرد«،  1384کرمی،  »جاویدان  اسلام(،  جهان  دانشنامۀ  بنیاد  در  تهران،  عادل،  حداد  غلامعلی  نظر  زیر   ،
ران-، جلد نهم )ثالمعارف اسلامیرة ئدا   . 509-505العَود(، ص ج 

زبان   ، (1386)   کومار، سوبهاش مشترک  واژگان  تطبیقی  و هندیفرهنگ  فارسی  ویراستارهای  اصغرنژاد،    :،  حسین 
 ت سپهر دانشهمدان، 

یا شاهنام   ۀ، »شاهنام (1376)  فر، جمشیدکیان  تابستان،  30و    29ش  ،  کتابمظفری«،    ۀامیربهادری  و  ص    ،بهار 
 ت 29-48

بتول  فارسی در هند«،  نامه، »فهرست (1393)  کیخا،  پاییز20، ش  ششم  ال، سه قارّ مطالعات شبه های نسخ    ، ص ، 
 ت 174-198

 ت آستان قدس رضویمشهد،  ،کاروان هند، (1369) گلچین معانی، احمد
کاظم موسوی  محمدنظر    ، زیرالمعارف بزرگ اسلامیرة ئدا   در  شوشتری«،  الدین، »تقی(1387)  میرانصاری، علی

 ت 66- 65ص  ،المعارف بزرگ اسلامیرة ئدا ، تهران، ثابت بن قرّه( –)تفلیس  16جلد  ی،بجنورد 
 ت فروغیتهران، ، 2ج ، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، (1363) نفیسی، سعید 
  ( ملاعبدالباقی  رحیمی(،  1924نهاوندی،  ج  مآثر  آسیای  2،  انجمن  کلکته،  حسین،  هدایت  محمد  کوشش  به   ،

 بنگالت 
شورای گسترش زبان و ادبیات   ۀدبیرخان تهرا،ن  ،  نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند،  (1377)  هـتت سبحانی، توفیق 

 ت فارسی
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 ( محمدجعفر  شمشیرخانی«،(1392یاحقّی،  دلگشای  »تاریخ  شبه   در  ،  در  همایش  قارّ شاهنامه  مناسبت  به  ه 
 . 249  -242 صنشر آثار،  تهران، محمدجعفر یاحقی، به کوشش ، فردوسی ۀشاهنام  ۀ المللی هزاربین

روح   ــــــــــــ زهرا  فروغی«،  ( 1394)  الامینیو  تا  فردوسی  از  شاهنامه  »منتخبات  ادبی،  ش  جستارهای   ،88 ،
 ت 183-165ص  ،بهار
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Tihrān, Shahrīvar, pp. 603-610. 

Amiri, Kiyumars (1374), Zabān va Adab-i Fārsī dar Hind, Nakhustīn Majmaʿ-i 
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Fotuhi Rudmajani, Mahmud (1390), Sabk Shināsī: Naẓarīya-hā, Rūykard-hā va 
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Tihrān. 

Hakimi, Ismāʿil (1365),"Farhang-nivīsī dar Shibh-i Qārra-yi Hind." Masāʾil-i 
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Intishārāt-i Furūghī, Tihrān. 
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